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پرده نقره اي یادداشت

هنر

نگاهی به فیلم «بربادرفته» به مناسبت 
اعتراضات اخیر به ن ژادپرستي

جاده ای متفاوت به تارا

طغیان علیه نژادپرستی اتفاقی بود که پس از  �
مرگ جورج فلوید رخ داد، بسیاری را به خیابان ها 
آورد و برخی از شــکاف های چنــد دهه را دوباره 
عیان کرد و اعتراض به برخی نمادهای ن ژادپرستی 
و تحقیــر علیه سیاه پوســتان اوج گرفــت. رمان 
«بربادرفته» نیز از آثــاری بود که متهم به تطهیر 
سفیدپوستان در برده داری از سیاهان شده است. 
«بردبادرفته»ای که بر پرده نقره ای ســینما نقش 
بســت، رمانتیک بود و پر از لحظه های احساسی 
با اسکارلت اوهارای کمر  باریک سربه هوا، ملانی 
مهربان که هیچ بدی را از دوســتش باور نمی کرد 
و مامی دایه سیاه پوست که می توان در آغوشش 

تمام غصه ها را فراموش کرد.
بیش از یک مــاه از اعتراضی که به این فیلم 
شــده، می گذرد و حالا سی ان ان به نقل از گابریل 
جانسون، عضو هیئت مدیره گردشگری شهرستان 
کلایتــون، از برگــزاری نمایشــگاهی کوچــک از 
آثار باقی مانــده فیلم بربادرفتــه در یك قطار از  
کار  افتــاده خبر داده اســت. او به عنوان یك مرد 
آفریقایــی – آمریکایی هیچ وقــت وارد موزه این 
فیلم با عنوان «جاده ای به سوی تارا» نشده است. 
از نظر او این تغییر رویه تحســین برانگیز اســت؛ 
امــا آرزوی رهایی از تك تــك موزه ها و خاطرات 

این چنینی را دارد.
برای جانسون، نیز مانند بسیاری از معترضان 
علیــه نژادپرســتی، این مــوزه فیلمی را جشــن 
می گیرد که ظلم و ســتم علیه افرادی شبیه او را 

عاشقانه و رمانتیك کرده است.

«بربادرفته» یکی از چندین اثر هنری آمریکایی 
اســت که در جنبــش ملی بــرای عدالت نژادی 
مورد بررســی مجدد قرار گرفت. فوریه ۲۰۲۰ بود 
که مرد ۲۵ســاله سفید پوست، احمد آربری، مرد 
سیاه پوســت درحال قدم زدن را با شــلیك گلوله 
به قتل رســاند. کشته شــدگان بعدی برونا تیلور، 
جورج فلوید و ریشــارد بروکس بودند که سبب 
شد تا خشم گسترده مردم زبانه بکشد و تظاهرات 
گسترده ای علیه عدالت نژادی برگزار شود. شبکه 
اچ بی او ماکس ایــن فیلم را به طور موقت از آثار 
کاسیك خود حذف کرد. حذف «بر باد رفته» نتیجه 
یادداشــت اعتراضی جان ریدلی نویســنده «۱۲ 
ســال بردگی» در لس آنجلس  تایمز بود. به باور 
ریدلی این فیلم دوران ســیاه برده داری در آمریکا 
را باشــکوه جلوه می دهد و برخی از دردناک ترین 
تفکرهــای قالبــی درباره مردمان رنگین پوســت 
را جاوادنــه می کنــد. پــس از آن در فاکس نیوز، 
ژاکلین اســتوارت، مجری و استاد سینما و علوم 
رســانه ای در دانشگاه شیکاگو، با انتشار مقاله ای 
اعلام کرد که قرار است بخش جدیدی به ابتدای 
فیلم  اضافه شود و شــرایط و زمینه های تاریخی 
آن دوران توضیح داده شود و اتفاقا این گونه آثار 
کلاسیك فرصتی است تا برای نکوهش تبعیض 
نژادی و بی عدالتی با تماشــاگران ســخن گفت. 
هرچند این فیلــم محبوب فرصتی بود که «هتی 
مک دنیل» اســکار بهترین نقش مکمل زن را در 
سال۱۹۴۰  به  دست بیاورد. او در شرایطی به عنوان 
اولین بازیگر زن سیاه پوست توانست جایزه اسکار 
بازیگری کسب کند که به دلیل جداسازی نژادی 
در مراســم اعطای جایزه اسکار، ناگزیر بود دور از 
ســایر عوامل فیلم «بر باد رفته» و در عقب سالن 
مراسم بنشیند و حتی او و سایر بازیگران سیاه به 
دلیل قوانین جیم جورج در جورجیا نتوانستند در 

نمایش فیلم در آتلانتا شرکت کنند.
فیلم هــای  از  یکــی  «بربادرفتــه»  هرچنــد 
پرفروش آمریکایی و جهان اســت کــه به دلیل 
تکنیــك، فناوری و نحوه ســاخت مــورد ارج و 
قرب اســت؛ اما جورجیا ایالتی که بســتر داستان 
مارگارت میچل اســت، از ایالت هایی اســت که 
تــا همین اواخــر، به عنوان یکی از چهــار ایالتی 
کــه برای نفرت نــژادی قوانیــن محکمی ندارد، 
شناخته می شد و فرماندار این ایالت برایان کمپ 
به تازگی با امضای لایحه ای از قاضیان خواســت 
تا مجازات بیشــتری برای ناقضان عدالت نژادی 

در نظر بگیرند.
به گزارش نویســنده این مطلب در سی ان ان 
جدال دربــاره این فیلم در ســایت های مرتبط با 
این فیلم و نویســنده اش در جریان است؛ از موزه 
جاده ای به ســوی تارا و خانه مارگارت میچل در 
آتلانتــا تا هر ســایتی که خبری دربــاره این فیلم 
منتشــر می کند. آنهــا فیلم را ترویــج برده داری 
می داننــد و بــر مبــارزات متعــددی کــه علیه 

نژادپرستی باید انجام داد، تأکید می کنند. 
ادامه در صفحه ۹

سینماگری پیشرو

مســعود کیمیایی نامی که بیش از ۵۰ سال با  �
ســینمای ایران گره خورده و بدون شک در تاریخ 
سینما ماندگار اســت. او برای ساختن این جایگاه 

تلاش مداوم و حرکت پیوسته داشته است.
کیمیایــی جامعــه خــود را بــا قهرمان های 
فیلم هایش کالبدشکافی می کند. قهرمانان تنهایی 
که یک تنه مانند وســترن های ســینمای کلاسیک 
-مســعود کیمیایی این فیلم ها را در سینما رامسر 
خیابان ری از کودکی تا جوانی با اشــتیاق بســیار 
دیده- ســر عقاید خود جانشــان را فــدا می کنند. 
او ایــن شــخصیت ها را بســیار دوســت دارد. در 
فیلم های کیمیایی اعتراضات قشــر آســیب دیده 
جامعه با خلــق کاراکترهــای به یادماندنی زنده 
می شــود. به همین دلیل فیلم های او مورد توجه 

اقشار مختلف جامعه قرار می گیرد.
در فیلم «قیصــر» در دوره ای که رســانه های 
جمعــی حکومت قصد داشــتند نظمی مدرن به 
جامعــه ایران تزریــق کنند، شــخصیتی معترض 
شــکل گرفت که حرف دل مــردم را می زد. حتی 
قبل از «قیصر» مخاطبــان در فیلم «گنج قارون» 
با فاصله های طبقاتی جامعه مواجه می شــوند. 
امــا در «قیصر» حرکتی اعتراضی شــکل می گیرد 
که عصیانگری و شــورش دربرابــر وضع موجود 
به اجزای شــخصیت او تبدیل می شــود. شــاهد 
نارضایتی قهرمان فیلم از وضع موجود می شویم و 
به این نکته به وضوح روی پرده عینیت می بخشد. 
این نــگاه گزنده همچنان بــرای جوانان یک الگو 
اســت. مســعود کیمیایی در فیلم های بعدی اش 
هــم این هم ســازی را ادامه می دهــد. قهرمانان 
«رضا موتــوری»، «داش آکل»، «بلوچ»، «خاک»، 
انســان های تنهایی هســتند که در جست وجوی 
عدالت انــد. هرچنــد «قیصر» این نــوع نگاه را در 
ســینمای ایران تثبیــت کرد، فیلم بــه موضوعی 
مهم میان روشنفکرانی همچون ابراهیم گلستان، 
پرویز دوایی، نجف دریابندری و پرویز نوری مطرح 
شــد. البته مخالفانی مانند هوشنگ کاووسی هم 
داشــت. «قیصر» «ســینمای اعتراض» را در برابر 
«جریان روشنفکری آرمان گریزِ خویش نشین» علم 
کرد. «گوزن هــا» نمونه قابــل ارجاعی از ذهنیت 
هوشــیار یک مؤلف اســت که نقطه اوج کارنامه 
هنری این ســینماگر محسوب می شــود. کیمیایی 
در قالب دو کاراکتر قدرت (فرامرز قریبیان) و سید 
(بهروز وثوقــی ) تمام دغدغه هــای اجتماعی و 

سیاســی را با زبان تکان دهنده و واقع گرایانه بیان 
می کند. قدرت مظهر آگاهی بخــش بیدارکننده و 
سید حاصل نابسامانی اجتماعی و اعتراض سایه 
او و هشــداری جدی بر جامعــه خواب آلود بود. 
ســاختار ســینمایی «گوزن ها» مثال زدنــی و پر از 
جزئیات است. هیچ پلان و سکانسی به حال خود 
رها نشــده است. در طول داستان کیمیایی با زبان 
سینمایی، نگاهی غم خوارانه و حقیقت گرایانه به 
مناسبات و مشــکلات آدم ها دارد که پایان اصلی 
فیلم، جایی که لیلا و قدرت در خانه سید به ضرب 
گلوله نیروهای امنیتی کشــته می شوند، به اجبار 
اداره فرهنــگ و هنر وقت عوض می شــود! و در 
نسخه اکران شــده ســید، قدرت را راضی می کند 
تســلیم شــود و مبارز مصلح (چریک) را مجبور 
می شــود به ســارق بانک تغییر دهــد. گوزن ها با 
خشــم شروع و با شکست و امید پایان می  یابد. در 
«سفر ســنگ» انقلاب پیش بینی شد که از تیزبینی 
فیلم ســاز ناشی می شــود. در دوره پس از انقلاب 
دیــدگاه کارگــردان و دل مشــغولی هایش تفاوت 
ســاختاری با قبل از انقلاب نداشــت اما شــرایط 
فیلم سازی متفاوت شــد. «خط قرمز» اولین فیلم 
کیمیایی پس از انقلاب بود که او با برداشــت آزاد 
از فیلم نامه «شب ســمور» بهرام بیضایی زندگی 
مأمور امنیتی ســاواک را روایت می کند. فیلم تنها 
در جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد و به دلیل 
مشــخص نبودن خطوط قرمز با تغییرات اجباری 
چندین بار فیلم برداری شد ولی درنهایت هرگز به 
نمایش عمومی درنیامد! به هر حال، شرایط سینما 
و روش سیاست گذاران چندان با شمایل آدم های 
کیمیایــی ســازگار نبــود! کیمیایی می خواســت 
صریح تــر بــا مخاطبان خــود صحبت کنــد. این 
بی پــرده صحبت کــردن را در آثار قابــل اعتنایی 
همچــون دندان مار، ردپای گــرگ، اعتراض، جرم 
و حتی فیلم آخرش«خون شــد»، شــاهد هستیم. 
فیلم هایــی کــه بی تردیــد از خوش تکنیک تریــن 
محصولات سینمای ایران هستند. در آخرین اثرش 
(خون شــد) هنــوز ذوق و شــوق هنرمندی اش 
را می تــوان به طورکامل دید. مســعود کیمیایی، 
جریان سازترین و مهم ترین فیلم ساز تاریخ سینمای 
ایــران، با تمــام فرازونشــیب هایی که پشت ســر 
گذاشته خســتگی ناپذیر همچنان فیلم می سازد و 
چندین نســل با دیدن فیلم های او با جامعه شان 

بهتر آشنا می شوند.
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ســینا خزیمــه: مــا «محلــه»، 
«کوچه» و «شهر» را به طور جدی 
به مثابه «شخصیت» در سینمای 
ایران با کارهای نخستینِ مسعود 
کیمیایــی لمس کردیم. آدم های 
واقعی و خاکستری - نه سفید و 
نه ســیاه - برایمان به طور جدی 
ملموس  کیمیایی  فیلم هــای  با 
شــد، یعنی به نوعــی فیلم های 
از رئالیســم  او تجربه جدی تری 
زمانــه را به ما دادنــد اما دنیای 
رئالیســتی و واقع گرای کیمیایی 
به همین میزان، رؤیایی و خیالی 

نیز می تواند باشد.
ذهــن کودکی که از مدرســه 
و ســلمانی و حمام و هزارجای 
دیگــر آواره ســینماهای لاله زار 

و کتابفروشی هاســت در تصاویر و در تخیل ناغوش 
می خــورد. ذهن کودک آبســتن رؤیاهایی اســت که 
ریشــه در واقعیت اطراف دارد ولی در عرصه ظهور 
ــ خلق اثر ــ نیز باز رگه ای از تخیل و شــاعرانگی را 
می توان در آن دید. در رئالیستی ترین و مترتبا تلخ ترین 
فیلم هــای کیمیایی نیز خیال می بینیــم. ذهنی پر از 
تصور و تخیل و تجســم و زایش خیال انگیزِ چیزها و 

پدیده ها و آدم ها.
مــن در دنیــای مســعود کیمیایی تــار واقعیت 
را تنیــده در پــود خیــال می بینــم. او را از پــس 
دوگانه های آدمیــزادی می بینم. همان قدر «تلخی» 
در نعــش بی جــان «رضــا موتــوری» در ماشــین 
زباله دان شــهرداری می بینم که «خیال انگیزی» در 
دزدی گاوصنــدوق از کارخانــه ای در دل شــلوغی 
و آمد ورفــت کســان. همان قــدر چشــمان غمین 
«داش آکل» در شــب زفــاف مرجان در ســرم حک 
می شــود که کلام رؤیایی طوطــی اش در قفس، به 
مرجان. دنیای کیمیایی همان قدر برایم تلخ اســت 
که اندوه وســترنرهای کوچک فیلم «پســر شرقی» 
را دیــده باشــم و همان قــدر خیال انگیــز که دیدن 
ســینمای کوچکی با آن حجم از شــوق کودکانه در 
زیرزمینشان و بعدها باز، ردپایی چنین در زندان فیلم 
«جرم». آن «واقعیت» و «رئالیســم»ی که مراد من 
اســت نه بویی از جنس رئالیســم اصغر فرهادی و 
مقلدانش در این ســال ها برده اســت و نه ارتباطی 
به ناتورالیســم عباس کیارســتمی دارد. رئالیسمی 
که از آن ســخن می گویــم، از دل زوزه زخم و فریاد 
کوچه های پایین شــهر و چرک و خون می آید: از دل 
فیلم های دردآلــود خود مســعود کیمیایی می آید 
امــا به نگاهی نــو او را از پــس ۳۰ فیلم، در هیئت 
پیــر خبره ای می بینم که خیال انگیزترین داســتان ها 
و لحظه های دوران را به واقعی ترین شــکل ممکن 
برایمان به تصویــر درآورده اســت. او مردی را زیر 
دوش حمام، در روز روشن می کشد، فریاد دردناکش 
را نیــز نشــانمان می دهد. فقط نشــانمان می دهد، 
نمی گذارد چیزی جز فشــار آب دوش را گوش کنیم 
و مــا نیز به عمق جان باور می کنیم که مردی در زیر 
دوش آب دارد می میــرد و از حس تیغ بر پوســت، 
به خود می لرزیم. «تصویر» چیزی است که کیمیایی 
در تمامی دوران، آبستن آن بوده است. گَردِ جادوی 
ایــن «تصویر» و «تصویرســازی»، این «داســتان» و 
«داستان ســازی» از دل کوچه ها و محله های اصیل 
طهــران بر ذهــن و روح کودکی که پیرِ حالاســت، 
نشســت. ردپای گَردِ آن جادو را در مُهرِ چیزهایی از 
آن «کودکی» به قلب «پیــری» می توانم ببینم. من 

ردپای کودکی عاشق جهان وسترن سینمای آمریکا 
را مثلا در خیال انگیزی وجود «اسب» در فیلم هایش 
می توانم  بیینم. شتر «بلوچ» برای کیمیایی ۳۱ساله، 
اسب فیلم های وســترن محبوب «مسعود» ۱۰ساله 
اســت و اســلحه روســتایی اش، شــش لول گاری  
کوپر. رد اســب «حجت» و «زینــی» فیلم «غزل» را 
نیز من در وســترن های دهه ۵۰ میلادی ســینمای 
آمریــکا گرفته ام. در «آرچیِ» فیلم «اســب» نیز من 
مســعودی ۱۰، ۱۱ ســاله دیده ام که یکه تاز اســت و 
گول هیچ پری رویی را نیز نخورده، به شهر و دیارش 
بازمی گردد، با «اسب» خود. اسبی که برای کیمیایی 
۴۸ساله کودک تر شد، اســباب بازی شد و آویزان به 
پره های پنکه ســقفی مســافرخانه ای پایین شهری 
بالای ســرِ رضای همیشه خسته کیمیایی و قطره ای 
که مردی بر چشــمانش چکانیــد- فیلم دندان مار 
۱۳۶۸ - بعدهــا در رضایــی دیگر، در پس پشــت 
اسب ســوار میدان فردوسی فیلم کیمیایی ۵۰ساله- 
ردپای گرگ ۱۳۷۰- و نیز چشــمان مبهوت پسرکی 
نابغــه را برابــر پرده نقــره ای ســینمایی در لاله زار 
دیده ام. کیمیایی همان قدر برایم معمار زهر و تلخی 
واقعیت است که آفریننده رؤیایی ترین لحظات عالم: 
قدّ دیدن مرد خســته خونی اسب ســواری لابه لای 
ماشــین های فلزی، روی آســفالت. جهان مسعود 
کیمیایی، جهانی است برساخته آنچه در اطرافمان 
می بینیــم و مــا نمی بینیــم و او می بینــد و جوری 
دیگر نیز بازمی تابانــد. همان قدر واقعی که خیالی: 

واقعی- نیمه واقعی.
شــبیه مکانیسم جوشش و زایش شعری از ذهن 
شــاعری که دل انگیزترین تابلوهــای عالم را به زور 
کلمات بر کاغذ بنویســد و بر بوم سپید ذهن های ما 
نقاشــی کند. مثــل نیمایی بزرگ شــده در دل کوه و 
کوهستان و رود و جنگل که گاه جاری در رود بلندی 
به نام «ماخ اولا» باشد و گاه، بی تاب چون «غراب» و 
گاه نیز نــالان چون «آقاتوکا»یی. کیمیایی نیز به مدد 
«مسعود»ی خردسال که نزدیک ۸۰سالگی نیز آن را 
در خود دارد، می تواند داستان بگوید، تصویر بسازد، 
تخیل کند و لطافت و خشــونت را توأمان بسازد و ما 
ناسپاســان نیز لمیده بر مبلی با بی مسئولیتی نسبت 

به آثار او، در جهانی دیگر ســیر کنیم و از ریشه های 
نگاه و ســلوک ۸۰ساله او بی خبر باشیم و او را سیبل 
شــش لولی کنیم که او خود عمــری قلب های ما را 
با همان ها-فیلم هایش- نشــانه گرفته است. این را 
می نویسم که نوشتنش، تلنگری به بی مسئولیتی مان 
نســبت بــه کارنامــه محتــرم مســعود کیمیایی و 
نخواندن ها و ندیدن ها و غفلت هایمان باشد. دنیای 
مســعود کیمیایی در این نیم قــرن، هزارتوی تالاری 
اســت که بــرای دیدنش، جامه ای دیگــر به تن باید 
کرد. آن مشــخصه واقعی-رؤیایــی کیمیایی را من 
در کســوتی از او می بینم که گمانــم مهم ترین وجه 
حضور اوســت. آن کسوت، کســوت شاعری اوست. 
کیمیایی یک کتاب شــعر به نام «زخم عقل» بیشــتر 
چاپ نکرد ولی کســوت شــاعری را فقط زخم عقل 
بر تن او نپوشــاند، نیم قرن فیلم ســازی و نوشــتن و 
ســخن گفتن و شــاعرانگی در میزانسن های خیلی از 
فیلم هایش گواه حرف من اســت. مســعود ۱۰ساله 
درون کیمیایی موسپیدکرده، عاشقش نیز که می کند، 
بــاز قلب هزاران «اســب» رمیده را در او به عشــق 
می آلاید: «تــو را که باور کردم/ قلب هزاران اســب 
رمیده/ در من عاشق شــد».۱ همین قدر لطیف. انگار 
کیمیایــی در همان کتاب شــعر نیز تیغی اســت بر 

ابریشم: تلخ-لطیف توأمان.
«ترس/ با اندوهی سرد/ طنابِ دارِ کلماتم را/ در 
بیخِ دهانم/ به زبان و صدای خراشیده ام/ آویخت».۲ 
همین قدر تلخ. ایــن دوگانه زیبای فــرش کیمیایی، 
ســاخته از تار واقعیت و تلخی و پود خیال و لطافت 
در کتاب های درخشان دیگرش نیز نمودی بارز دارد؛ 
مثل فصل ســوررئال و شــاعرانه کتاب «جســدهای 
شیشــه ای» که زنی به مرگی خودخواسته، در دیگی 
پر از گلاب را برداشته و خود را ذوب در گلاب می کند 
و در شیشــه هایی از گلاب باقی می ماند: «طلعت در 

حرمِ گُل، گُلاب شد».۳
شکوه این شــاعرانگی به شمایلی دیگر در کتاب 
«حســد» نیز جلوه کرده است. «در اتاق هایی که سر 
به سرســرا دارند، تودرتو و تاریک. با مردان پریشانی 
که در احوال ســماع می چرخند و هشــیار به جهان 
خود و بریده از احوال ایــن جهان اند».۴ مانند دنیای 

مســعود کیمیایــی کــه هرچند 
برساخته ســیاهی اطراف است، 
اما بریده از این جهان و هشــیار 
به جهان خویش اســت؛ جهان 
مســعود کیمیایی. این دوگانگی 
در خیلــی وجوه دیگــر کیمیایی 
برای من آشناســت. شــمار  نیز 
عکس هایی کــه کیمیایی در آن 
مغموم و گرفتــه و در فکر یا در 
است،  پریشان احوالی  و  ناراحتی 
به مراتــب فزونــی دارد نســبت 
به کیمیایی ای کــه لبخند بر لب 
داشــته باشــد یا قهقهــه بزند. 
مــن ایــن را خــوب می دانم که 
کیمیایی به عمق عمر نزدیک به 
و  برای خسته بودن  ۸۰ساله اش، 
سرخوردگی،  برای  و  غمین بودن 
کــم بهانه نــدارد، کــم زخــم نخورده اســت ولی 
می خواهــم دوگانــه ای دیگــر را بگویــم، از وجــه 
دیگــری از همین کیمیایی غمیــن بگویم، که طنازی 
اوســت و به یمــن رفاقتم با او تــوان گفتن این را به 
تجربــه خویش دارم که کســی را ندیده ام همپای او 
در طنز ظریفی که بتواند همنشــینش را روده بُر کند 
و بخنداند و برای دمی، تزریــق ترک تلخی کند. این 
نیز همان دوگانه  اســت که مــردی به تلخی خون و 
زخم، به شــیرینی شــهد خوش بوترین گل های عالم 
باشد. این خصوصیت را دوست دیگرمان، احمدرضا 
احمدی نیــز دارد. تلخ، قد «چــای ای که در غروبِ 
جمعه روی میز سرد شود»۵ و شیرین، قد «پسرکی به 
اسم احمدرضا احمدی که گم شده است»۶. واقعی، 
قد «وقت خوب مصائب»۷ و رؤیایی، قد «هزارپله به 
دریا مانده اســت».۸ حالا برای چندمین ســال است 
که باز من برای مســعود کیمیایی می نویسم در روز 
هفتاد و نهمین ســالروز میلادش که بهترین اســت و 
مبارک مایی اســت که او برایمان آرتیســت تر از هر 
آرتیســتی بود و ماند و خالــق تلخ ترین واقعیت ها و 
معمار دل انگیزترین رؤیاها بود و هست، می خواهم 
عینک از چشــمانش بــردارم و در پس ریش انبوه و 
چشــمان غمینش، پسرکی چُســت و باهوش ببینم 
که به قول هژیر داریوش یک «دیوانه فیلم» اســت، 
پســری که زمین و زمان را می دوزد تا سر از سینما و 
کتاب فروشــی درآورد و ببیند و بخواند و عاشق شود 
و ابر و مه را در خود بباراند، ولی باز ســواری خسته 
در او بتازد: «در من سواری خسته می تازد/ در من هر 
آنچه عشــق است، می بازد/ در من ابر و مه می بارد/ 

اما باز/ سواری خسته در من می تازد».۹
پانوشت:

۱. شــعر «نفس گرگ و عشــق»، کتاب «زخم عقل»، 
مسعود کیمیایی، چاپ نشر ورجاوند ۱۳۸۲، صفحه 

۵۵
۲. شعر «سر به گردن آویخته»، همان، صفحه ۱۲۴

۳. کتاب جسدهای شیشه ای، مسعود کیمیایی، چاپ 
دوم، نشر آتیه، ۱۳۸۰، صفحه ۵۸۲

۴. کتابِ «حسد»، مســعود کیمیایی، چاپ اول، نشر 
ثالث ۱۳۸۷، صفحه ۴۱

۵. نام کتابی از احمدرضا احمدی، نشر ثالث ۱۳۸۶
۶. نام کتابی از احمدرضا احمدی، نشر نظر ۱۳۸۹

۷. نــام کتابی از احمدرضا احمدی، انتشــارات زمان 
۱۳۴۷

۸. نام کتابی از احمدرضا احمدی، نشر نقره، ۱۳۶۴
۹. کتاب «زخم عقل»، مسعود کیمیایی، نشر ورجاوند 

۱۳۸۲، صفحه ۱۰۰

در شناخت و ستایش ۷۹سالگی «مسعود کیمیایی»

«تیغی  بر  ابریشم»

رضا اصفهانى زاده

ســارا آقاباباییان: در وادی ســینما نیز مانند همه اکناف منشور زندگی 
تنها بخشــی از موفقیت تابع تفکر و نبوغ بوده و بخش عمده ای حاصل 
دست به دست شدن اقبال و شرایط است، اغلب عواملی که باعث شدند 
تا در دهه ۷۰ «فیلمِ مسعود کیمیایی» که زمانی طرفداران عمده سینما 
را مسحور خود می  کرد، فاقد جذابیت و کارایی شود، به دسته دوم تعلق 
دارد؛ شاید مهم ترین عامل، تحولات جامعه ایران بود که در دوران جدید 
با خشــم به گذشته می نگریست و برای خروج از انجماد، هر آنچه را که 
مربوط به گذشــته بود، پس می زد. نسل برآمده آن روزگار آزادی خواهی 
را متضــاد آرمان خواهی تلقی می کرد و این آشــفته بازار لاجرم «آرمانِ 
کیمیایی» را از سکه انداخت؛ چنانکه «قهرمانِ کیمیایی» نیز پیش از آن 
تابع سیاست سینمایی دهه ۶۰ رنگ وروباخته بود. در نتیجه عدم توفیق 
«گروهبــان» و «ردپای گرگ»، ســینمای کیمیایی را از پشــتوانه عمومی 
خالی کرد و بســتر مســاعدی فراهم آورد تا عامل تخریب گر بعدی وارد 
گود شــود. فیلم «تجارت» بزنگاهی بود که زیر اَخیه کشــیدن کیمیایی 
را قبح زدایی کرد، گویی کینه ها و عداوت ها نســبت به او در کمین چنین 
فرصتی بودند تا مکنونات خود را بیرون بریزند. دعوای سردســته محفل 
منتقــدان آن روزگار برســر فیلم نامه «دندان مار» همچنــان داغ بود و 
دلخوری جمعی دیگر بابت بی اعتنایی ها و تحویل نگرفتن های کیمیایی 
آش زیرضرب بردنش را چنان شــور کرد که نزد برخی کیمیایی تا حد یک 
«بی-  مووی» ساز الکی بزرگ شده از چشم افتاد. از آن پس نقد مغرضانه 
و نیشــگون علیه کیمیایی باب شــد و گویی نقد هر فیلمش با شــابلون 
تاختن به کهنگی مضامین و دمُده شــدن رفاقت و عشق و انتقام از پیش 

نوشته شده است.
کیمیایی قهرمان لجباز و یکدنده ای شــناخته می شد که با بی اعتنایی 
کامــل به نظریــات منتقدان، سرســختانه فیلم خودش را می ســاخت، 
ولی متأثر از شکســت آثارش و فشــارهای پیرامونی بــا آغاز دوره جدید 
کاری ســعی کرد تا طرحی نو دراندازد و اقتضائات نوظهور را در شــیوه 
فیلم سازی خود دخالت دهد. اما بلاتکلیفی کیمیایی در اتخاذ رویه جدید 

برای فیلم هایش نیز در زمان بدی صورت گرفت؛ چراکه اساسا سینمای 
ایــران در نیمه اول دهه ۷۰ به حد کافی ســردرگم بــود که کیمیایی در 
رساندن  کشتی به گل نشسته  اش به ساحل نجات سردرگم  تر شده و درگیر 
مشکلاتی شود که تا به امروز هم با آنها دست به گریبان است. از جمله 
تن دادن به بازی های رســانه ای که ضرب شســتش را در پرونده ســازی 
علیه خودش چشید. حواشی زرد ســفرش به کانادا و تیترهایی که خبر 
از ســاخت فیلمش با حضور ایــوان مک گرگور مــی داد، بیش از آنکه 
به احیای جایگاهش منجر شــود مایه ریشخند ســربازهای جمعه شد. 
کیمیایی با آزمون و خطا، راه  حل های متفاوت  تری را نیز آزمود، به ســراغ 
ســوژه های به روزتر و جوانانه رفت اما روش کار عوامل و بازیگران نسل 
جدید در تعــارض با روش  کیمیایی، به موازنه مطبوع نرســید. در واقع 
فقدان یک تیــم رفاقتی، خلاق و با تفکر روزآمــد، کیمیایی را در تطبیق 
بــا دوران ناتوان  تر کــرد. فراموش نکنیم که مجموعــه افرادی که درج 
نامشان، ســنگین وزن ترین تیتراژ تاریخ سینمای ایران را در قیصر رقم زد، 
دســته جمعی تلاش زیادی کردند تا فیلم به سطحی والاتر از فیلم های 
رایــج فارســی ارتقا پیدا کند. امــا در دوران جدید هرچه می گذشــت از 
اهمیت فیلم بردار، تدوینگر، آهنگســاز و بازیگر در آثار کیمیایی کاســته 

می شــد، نه از منفــردزاده خبری بود که بدون چشم داشــت برای فیلم 
کیمیایــی مایه بگذارد و نه از نعمت حقیقی کــه هماهنگ با کارگردان 
«عکســبرداری» کند. حال دیگر بازیگرانی که از دوربین کیمیایی کســب 
اعتبــار کرده بودند، برای خودش طاقچه بالا می گذاشــتند و آن همدلی 
جانانه عباس شــباویز در ســاخت قیصر جایش را به ســازوکار معیوب 
تولیدی داده که کیمیایی باید همچــون دعواهای مذموم «قاتل اهلی» 
دهن به دهن تهیه کننده فیلمش بگذارد. به این دلایل است که مسعود 
کیمیایــی بهترین موردکاوی برای آسیب شناســی کلیت ســینمای ایران 
محسوب می شود؛ چراکه فراز کیمیایی مصادف با اعتلای سینمای ایران 
و فرود کیمیایی ضعف مزمن سینمای ایران است. اگرچه وی قادر است 
حتی در ضعیف ترین آثارش با تک ســکانس های حیرت آور حضورش را 
به تماشــاگران یادآور باشــد و هنوز دیالوگ هایی می نویسد که به راحتی 
ملکــه اذهان می شــوند، گاه جذابیــت کاراکترهای فرعــی مخلوقش 
صحنه رباست و گوشه های نغزی در فیلم هایش برای تحلیل حال و روز 
جامعه واجد همان شــامه تیز سفرسنگ و حکم است اما در پیونددادن 
ایــن ایماژها به منظور یک روایت ســینمایی دچار فروهشــتگی اســت. 
مصداق همان عبارت از فرط اســتعمال مبتذل شده که مشکل سینمای 
ایران فیلم نامه است! کیمیایی هرگاه به سناریویی چفت و بست دار رسیده 

همچون خط قرمز، سرب و محاکمه در خیابان طلایه دار است.
بــا این ملاحظات مرتبط کردن نارســایی های کیمیایــی در فاز متأخر 
آثارش، به عدم اشراف و حساســیت به جامعه معاصرش، بی انصافی 
جفاکارانه ای نســبت به ســازنده گوزن هاســت؛ چراکه کیمیایی هر که 
باشــد، کارنامه فیلم ســازی اش آینه فرازونشــیب های تاریخی بوده که 
با نگرشــی جامعه شناســانه می توان از وقایع منتهی به ۵۷ تا جنگ و 
اصلاحات، لجام گســیختگی اقتصادی و فروپاشــی اخلاقــی را در آنها 
پیش بینی کرد. پس جای خوش وقتی محفوظ است که چنین فیلم ساز 
یکه و قائم به فردی باوجود تمــام هجمه ها و انکارها از نفس نیفتاده 

حتی اگر نفس جُرم باشد.

چراغ خیلى ها  براى رفاقت نفت نداشت...

 گیسو فغفورى
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